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1«.، که یک واجب دینی استملی یآموزی، نه تنها یک وظیفهخوانی و علمامروزه کتاب»

های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران کشوری میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی،  تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
های معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدی هی فرهنگ و تمدن جهانی بهای دیگر بوده و در عرصهها و ملتدولت
چه کسی  .کندخویش هنرنمایی مینهاد درخشد و با فرزندان نیکتابناک همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
 ،ای نظیر فردوسی، سعدیهمچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

امی مولوی، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تم
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیری علم 

 ،ی الهیهای گوناگون است. به شکرانهو مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه  .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 

های فرهنگی در شده از سوی مجامع و سازمانآمار و ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ 
 .باشدی هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمیی مطالعهمورد سرانه

فت است و کتاب خوب، یکی ی دانش و معرای به سوی گسترهکتاب، دروازه
ی دستاوردهای بشر در سراسر عمر جهان، هاز بهترین ابزارهای کمال بشری است. هم

ها پدید هایی است که انساننوشتهدر میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 
های پیامبران به بشر، و تعالیم الهی، درس ،نظیری بیآورند. در این مجموعهآورده و می

پذیر نیست. همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان
ترین دستاورد از مهمشک بخش کتاب ارتباط ندارد بیو زندگی زیباکسی که با دنیای 

روشنی ، بهانسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است. با این دیدگاه
توان ارزش و مفهوم رمزی عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین می

و در اولین  «بخوان!«خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام)ص( این است که 
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به تجلیل یاد  «قلم»الشأن خداوند، فرود آمده، نام ی عظیمای که بر آن فرستادهسوره
ْوَْإ قْ » است:شده در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل  «قَلَمباِل ْْرَمُ.ْإَلَّذیْعَلَّمَْاکَْ کَْإلْ رَبْ رَإ 

ی انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری، از جامعه
 اند.طریق کتاب جاودانه مانده

شمول خود با هدف آموزش برای جغرافیایی ایران ینور با گسترهپیام دانشگاه
محور در نظام آموزش عالی عنوان دانشگاهی کتاببه ،وقتجا و همههمه، همه

و خردورزی بخش عظیمی از جوانان سازی کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه
جویای علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه 

ظران برجسته نهای گرانقدر استادان و صاحبربهگیری از تجانجام پذیرفته تا با بهره
شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده درسی ها و منابع آموزشی کشورمان، کتاب

این مهم با هدف ارتقای سطح علمی، روزآمدی و توجه بیشتر به نیازهای مخاطبان  هم،
طور قطع استفاده از نظرات استادان، نور با جدیت ادامه خواهد داشت. بهدانشگاه پیام

رسان ی مهم و خطیر یاریما را در انجام این وظیفه ،نظران و دانشجویان محترمصاحب
های خود ما را در دمی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهاخواهد بود. پیشاپیش از تما

م. لازم است از تمامی ینمایرسانند، سپاسگزاری میی خطیر یاری میانجام این وظیفه
و ما را در سازی خود دانسته نور را منزلگه اندیشهاندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام

اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت هتولید کتاب و محتوای آموزشی درسی یاری نمود
 ست.ا پژوهان عزیز آرزوی همیشگی ماو بهروزی تمامی دانشجویان و دانش
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 پیشگفتار
شد.    شاید به  شته با ندرت بتوان هنری یافت که به اندازۀ معماری با زندگی مردم پیوند دا
امۀ  منظور ارائۀ یک برنحاصل تحقیقاتی است که به  « تاریخ معماری پس از مُدرن»کتاب 

شده        شجویان در حوزۀ مباحث تاریخ معماری پس از دورۀ مدرن آغاز  سی برای دان در
مقالات زیادی در زمینۀ معماری، معماری بومی، حفظ و نگهداری آثار است. نگارندگان  
رشتۀ تحریر در آوردند که در مجلات گوناگون به چاپ رسیده است.  تاریخی و غیره به

صلی کار بر روی این کتاب فقدان ملال  سی به علت ا ف  صورت تألی آور منابع فار
های  ری برای آشددنایی با سددانتماناشددد. این کتاب مر ع معتببگردیده، در این زمینه می

سانته شده در دورۀ پس از مدرن است. از آنجا که فقر دانش در زمینۀ تاریخ معماری و 
آشددنایی با »های سددانته شددده در آن سددبک و ود دارد، تألیف کتاب  نمونۀ سددانتمان
 به زبان فارسی، شکل گرفت.« معماری معاصر

شرو    ستم  ستوار بین برنی از مظاهر و    تحولاتی که از آغاز قرن بی شد، پیوند ا ع 
های زندگی با فرهنگ  امعه را ایجاد نمود. بعد از  نگ  هانی نیاز به احداث لوه

سانتمان    سانتن بناهای     شمار فراوانی از انواع  صول معماری مدرن برای  ها و کارآیی ا
زیه از  زیاد مو ب توسددعۀ معماری مدرن شددد. گروپیوی، میس ونده روهه و لوکوربو 

در مورد اصددول معماری مدرن   02معماران مشددهور دوران مدرن بودند. از اواسددن قرن
ای به  ای به سدددادگی و یکنوانتی بسدددیاری از آثار مدرن و عده      شدددک پدید آمد. عده    

51تو هی آن به فرهنگ و تاریخ انتقاد کردند. تا آنکه تاریخ مرگ معماری مدرن را           بی

نه



ساعت  5790ژوئیۀ  سنت      از ظهربعد  02/2،  شهر  سانتمان پروت ایگور در  ، زمانی که 
 (5231)قبادیان، .دانندلوئیس آمریکا توسن دینامیت منهدم شد، می

میلادی  0222تا  5792های نقطۀ عطف تاریخ معماری معاصددر غرب، بین سددال 
سال   ست.  ست. معماری    ا سفه و معماری قابل تأمل ا های مذکور به ناطر نقطۀ تلاقی فل

ست    سفی که همان پ ست. در پی آن      پس از مدرن با بحث فل شده ا ست، آغاز  مدرنیته ا
زمانی و مکانی این دوره در  های مختلف معماری که حاصدل شدراین  ها و سدبک مکتب

 غرب بوده عنوان گردیده است. 
مدرن به بیش از نیم قرن سددلطۀ معماری مدرن پایان داد. در طی معماری پسددت

ستنلی        شرو همچون مایکل گریوز، چارلز مور، ا شتاد میلادی، معماران پی دهۀ هفتاد و ه
سعی کردند م     سیاری دیگر از آمریکا  سترن و ب از   عماری را که تبلوریتایگرمن، رابرت ا

در  ایمدرن تأثیر بسدیار گسدترده  هویت مردم اسدت، به نمایش بگذارند. معماری پسدت  
عنوان معماری پیشرو و فراگیر مطرح  سطح  هان داشت و تا نیمۀ دهۀ هشتاد میلادی، به

سی      سترلینگ، ریکاردو بافیل، ماریو بوتا، آلدورو بود. در اروپا معمارانی همچون  یمز ا
ند. در ژاپنو  بک بوده و هسدددت ماران شدددانی این سددد له مع هانس هولاین از  م

روند.شمار می آرتاایسوزاکی،کیشو کورو کاوا و اساموایشی یامجزو پیروان این سبک به      
   (5231)قبادیان، 

عنوان تنها بازمانده از بزرگان معماری مدرن در اوانر دهۀفیلیپ  انسدددون به    
با قرار دادن سدددنتوری تزئینی   هفتاد تغییر موضدددع داد   ی در بالای برج عملکرد ریغو 

مدرن  ( در نیویورک به  مع معماران پسددتAT & Tشددرکت تلفن و تلگراآ آمریکا )
مدرن  مدرن سددفید و پسددتمدرن به دو دسددتۀ معماران پسددتپیوسددت. معماران پسددت

ست        شدند، پ سیم  ستری تق سترده     ناک سیار گ ستری که تأثیر ب سطح   ای دمدرن ناک ر 
 مدرن سفید بسیار محدود بود. المللی داشت در حالی که حوزۀ نفوذ معماری پستبین

یل قرن      شدددکل گرفته بود و مدتی مورد تو ه برنی از        02سدددانتارگرایی که در اوا
هنرمندان و معماران بود، مورد انتقاد قرار گرفت و دیکانسدددتراکشدددن )معادل فارسدددی  

( پدید آمد.  فکنیفکنی و بنبنیان -واسازی -ارشکنیسانت -شکنیشالوده -سانتارزدایی
آیزنمن با طراحی مرکز هنری وکسددنر اندیشددۀ دیکانسددتراکشددن را به عرصددۀ   5732دهۀ

(5231)قبادیان، معماری کشاند. 
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تک و سدددکس کاربرد   -های  گیری مکتبگسدددترک تکنولوژی منجر به شدددکل
تک شدددد. مدن اکو ید آ پد ظات زیسدددت محیطی مو ب  با ملاح تکنولوژی همراه 

ترین سددانتمان  هان در این سددبک  ترین فرودگاه و مرتفعتک که بزرگ -یهایمعمار
شد. پس از آن معماری شد، پس از معماری مدرن مطرح  سانته  ستر  سن نورمن فا تو

تک )اکولوژی+ تکنولوژی  گ  -اکو ماری       ار که در این نوع مع تک( مطرح شددددد  انی 
به              نار و  که در ک ندارد، بل عت قرار  بل طبی قا عت برای   تکنولوژی در م موازات طبی

سان  ای دارد.   بهره سایش ان شتر از امکانات محیطی و تأمین آ یان،  )قباد برداری هرچه بی
5231)   

سۀ فراکتال و فولد از دیگر گرایش  شمار  رب بههای پدید آمده در معماری غهند
گیری برنی توان انتظار داشدددت که شدددکل    آیند. این روند ادامه نواهد یافت و می      می

شه  های معماری مؤثر واقع شود. به  گیری فضاها و سبک  های فلسفی بر روی شکل  اندی
صورت تحلیلی یکی از   گیری و توسعۀ معماری غرب به هر ترتیب آگاهی از روند شکل 
 تواند در شنانت عمیق معماری غرب مؤثر باشد.  می نکات و عوامل مهمی است که

فصدددل تشدددکیل شدددده اسدددت. در ابتدای کتاب        7کتابی که پیش رو دارید از    
شه  صلی مربوط به معماری پس از مدرن مطرح می     ری سی واژگان ا سکس به    شنا شود، 

ای از تاریخ معماری بیان مدرن پردانته و در حقیقت نلاصددهسدداز پسددتمعماری زمینه
آید، در حقیقت هدآ و مقصددود اصددلی  یی که در پی این بحث میهاقسددمتشددود. می

ها های سانته شده با تو ه به عملکرد آن  کتاب را که همان معرفی و توصیف سانتمان  
ظریۀ دینامیک غیرنطی،  نماید و در نهایت نباشدددد، را بیان می  در دورۀ پس از مدرن می 

سی به     سۀ غیر اقلید شفتگی، پیچیدگی و هند عنوان علوم بعد از مدرن و در مقابل  علوم آ
 علوم مدرن مطرح گردیدند.  

تألیف استاد گرانقدر آقای    «معماری معاصر غرب »در متن حاضر از مطالب کتاب  
سهوی عدم درج شتباه  صلاح ا ضمن ا ست که  شده ا دکتر وحید قبادیان بهره برداری 
عنوان کتاب فوق الذکر در لیسددت منابع و مؤانذ چاپ پیشددین بدین وسددیله از مؤلف   

گرامی و ناشر ار مند پوزک می طلبد.

یازده



نوشددتۀ حاضددر بررسددی ا مالی تاریخ معماری پس از دورۀ مدرن را انجام داده،  
ۀ اطلاعاتی  های ناص نود را دارد ولی ارائهرچند که نگارک تاریخ معماری دشددواری

سمت مطالعات ژرآ    شجویان و علاقمندان را به  ضروری و    که دان سوق دهد، امری  تر 
 های کتاب حاضر آموزشی بودن آن است. ترین مزیتنمود. از مهما تناب ناپذیر می

سان غربی از  هان کنونی به     سی در دیدگاه ان سا  ود واین مباحث تغییر نگرک ا
های علم و فلسفه استوار است، هنگامی که علم     بر پایه آورد. مبانی نظری رشتۀ معماری 

سفه متحول می  ست با مطالعۀ       و فل شود. امید ا شود، معماری نیز به تبع آن باید عوض 
نیمغرب زمهایی از این نوع، برنی از مبانی فکری در معماری امروز این کتاب و کتاب 

 تر از پیش  لوه نماید.  برای معماران کنونی و معماران آیندۀ این سرزمین روشن
تاب حاضدددر از ک تۀ  ید ذکر شدددود برنی از تصدددداویر نوشددد با مه  نات در 

«Architecture After Modernism »     شده که ذکر نام این منبع را بر نود لازم شته  بردا
ستم. در پایان از کلیۀ دست   سیاری را در اثنای    دان شر این کتاب که زحمات ب اندرکاران ن

ویژه سددرکار نانم دکتر سدداناز لیتکوهی کمال تشددکر را  ، بهاندشدددهچاپ کتاب متحمل 
دارد. 

 3131بهار 
 مهروحید افشین

 مهدیه احمدی
حمیدرضا عامری سیاهوی
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1. Modern



    آشنايي با معماري معاصر     2

 

ايـن واژه ريشـه در لغـت لاتـين     . اخيراً كه به امروزي و معاصر هم تعبيـر شـده اسـت   
»modus «واژة . دارد»modus «) منشأ»mode «]  [و ] بـاب روز  –شـيوه»mode « قالـب-

مسـعود،   بـاني (. اسـت ) پيمانـه  -مقيـاس  -انـدازه (» measure«به معني ) انگليسي] الگو
آمد كـه حـاكي   دست  به از آن» modernus«پس از باستان، صفت در دوران ) 12: 1386

مشـتق  » modo«خود از قيـد  » modernus«از سويي واژه . بود» در زمان حال«از مفهوم 
بسـيار  اي  اين اواخر، بـه تـازگي، گذشـته   «به معناي » modo«شده است، در زبان لاتين، 

را در اواخـر  » moderni«فـظ  به گمان بعضي از تاريخ نگـاران، روميـان ل  . است» نزديك
كـه  هايي  بردند؛ ارزش ميكار  به و باورهاي جديد،ها  قرن پنجم ميلادي، در مورد ارزش

در تقابـل   -شـدند  مـي  مشـخص » antiqui«كه با لفظ  -با باورهاي پذيرفته شدة قديمي
  )3:1377؛ احمدي، 784:1386آيتو، ( .بودند

همين شكل لاتين، نخستين بـار در قـرن   دراز دارد واز آن، در اي  اين واژه پيشينه
پنجم ميلادي براي متمايز كردن زمان حال آن دوران كه همان دوران مسيحيت بـوده؛ از  

ايـن واژه از آغـاز تـاكنون،    . حتي دوران روميان، اسـتفاده شـد   دوران جاهليت و كفر و
كيفيتـي   در هـر حـال، بـراي نشـان دادن     مفهوم گذر از كهنه به نو را افاده كرده است و

  . است كه هم جاريست و هم با گذشته تفاوت دارد
معمار قرون وسطا، با ساخت يك هشتي  1ميلادي، آبوت سوژه 1144حدود سال 

عنوان  به پاريس، جايگاه خود را 2و سپس بازسازي جايگاه هم سرايان كليساي سن دني
ن  خود در مورد معماري گوتيهاي  او انديشه. معمار گوتيك تثبيت كرد ك و كليساي سـ

كـه تـا آن    -دني را در كتابي به تصوير درآورد و شيوة نويني را در بازسازي اين كليسـا 
. ناميـد » اثـر مـدرن  «يـا  » 3اپُوس مـدرنوم «او اثر خود را . ابداع نمود -سابقه بود بي موقع

در اصل سوژه بر اين عقيده بـود كـه شـيوه ابـداع او، معمـاري      ) 90-89:1983پوزنر، (
در مقايسه با معماري پيش از آن، معماري رومانسك، شيوه مدرني است كـه از   گوتيك،

پـردازان   از طرفي، واژه مدرن در بيان آراي نظريه. دل معماري گذشته شكل گرفته است
سـبك  «انديشـمندان مـذكور سـبك رنسـانس را     . رنسانس ايتاليا، جايگـاه خاصـي دارد  

  . ناميدند مي »باستاني و خوب مدرن

                                                                                                                    
1. Abbot Suger 
2. Saint Denis 
3. Opus Modernum 
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گذاري سبك گوتيك ناميده شد؛ همان سبكي كه رنسانس بـا آن واقع پايهاين در 
از سدة شانزدهم به بعد از واژة مـدرن. به مخالفت برخاست و آن را زشت و كهنه ناميد

و» معاصر«هاي تاريخي استفاده شده است تا تفاوت و تمايز ميان  براي جدا كردن دوره
مدرن يعني گسست از گذشـته و دلبسـتگي بـهنشان داده شود، به عبارتي ديگر » سنتي«

زمان حال و پيدايش دنياي مدرن هم زمان با ظهور انقـلاب صـنعتي و انقـلاب فرانسـه
.صورت پذيرفت

از سويي، به گمان بعضي از پژوهشگرانِ قرن شانزدهم ميلادي، رويارويي مسائل
شد، كه از حدود» مدرن«دلالت ضمني واژة ترين  مهم كهن، تبديل بههاي  نوين با سنت

معناي ضمني اين واژه تا امروز، همراه بـا. رفت ميكار  به ميلادي در زبان فرانسه 1460
)4:1377احمدي، ( .، باقي مانده است»كنوني و امروزي«معني اصلي آن، يعني 

به معني دگرگوني نگاه و نگرش انسان به زندگي 1مدرنيته 1-2
ن برآنند كـه مدرنيتـه بـا رنسـانس پديـد آمـد و درنگارا بسياري از نويسندگان و تاريخ
و به همـين» مدرن بودن«شود، از سويي، مدرنيته يعني  مي ارتباط با عهد باستان تعريف

هاي آن در زبان فارسي، پيشـنهاد معادلعنوان  به را» مدرنيت و نوطرازي«هاي  دليل واژه
و مديريت خردگرايانـه رااين نگاه پيشرفت اقتصادي ) 230:1374آشوري، (. شده است

در پي داشت، حساب ارزش از حقيقت و اخلاقيات، از قلمروهاي نظري جدا شـد و از 
داري پيدايش دولت شهرهاي سرمايه،  ها ماحصل اين پيشرفت 3»سيمل«و  2»وبر«ديدگاه 

.صنعتي بود و
دردامنه است، چراكه بسي پـيش از آن،   اين انتصاب از ديدگاه تاريخي، بسيار كم
كـه در بـالا ذكـر شـد، مـدرن تصـور       طور سدة دوازدهم، بسياري از مردم خود را همان

توان به تمام عواملي كه در پديد آمدن مي پس به دشواري. ناميدند مي كردند و مدرن مي
ترديـد، سـفرها و كشـفيات سـدة پـانزدهم، بي اما. اشاره كرداند،  مدرنيته دخالت داشته

زدهم و انقلاب علمي و صنعتي سـدة هفـدهم و هجـدهم،اصلاحگري مذهبي سدة شان
.را به ذهن متبادر كرده است» روشنگري«واژة 

1. Modernity 
2. Max weber 
3. Georg Simmel 
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گرايـي دورة   خـرد  گرايـي و  كه اشاره شـد، مدرنيتـه بـا پيـدايش انسـان      طور همان
ميلادي در شمال ايتاليا همراه بـوده اسـت از ايـن دوره اسـت كـه       15رنسانس در قرن 

. ير جهت داده و از آسمان به سمت زمين متوجه شـده اسـت  بيني انسان غربي تغي جهان
بيني و بينش فكري چنان گسترده و فراگيـر بـوده كـه باعـث واژگـوني       اين تغيير جهان

هـاي   باورهاي ذهني شد و تفسير و قرائت جديدي از اصـول و چهـارچوب   بسياري از
  . ه گرديدهنري، مذهبي، علمي، فلسفي، سياسي، تكنيكي، اجتماعي و فرهنگي ارائ

توان تلاش براي محوريت بخشـيدن بـه انسـان و بـه      مي را» مدرنيته«كلي،  طور به
خصوص عقل انساني در همة شئونات، از مذهب و طبيعت گرفته تا امـور اقتصـادي و   

باب اجتماع و تنظـيم امـور    داري، مطالعه در مدرنيته يعني باليدن سرمايه. علمي، دانست
هـاي انبـوه صـنعت،     وري كـه بـه سيسـتم    پيشـرفت و بهـره  دولت و همچنين اعتقاد به 

  . شود مي نهادسازي، ادارة امور كشور و نظارت و مراقبت، منتهي
  :شود مي كه شد، مدرنيته به دو دوران تقسيمهايي  بنابراين براساس صحبت

 . گيرد مي دوران رنسانس تا آغاز انقلاب صنعتي را در بر مدرنيته اوليه كه از -

و دوران توليـد  ) نظـم دوم ( پس از انقلاب صنعتي كه انسـان و جهـان را بـه    مدرنيته -
 . صنعتي و بورژوازي كشاند و در آغاز سدة بيستم به اوج خود رسيد

هنـري، فرهنگـي و   هـاي   به معني نوشدن و تحول در عرصـه  1مدرنيسم 1-3
  تكنولوژي 

اه يكـي بـه جـاي ديگـري     گ شدند و گه مي بردهكار  به معمولاً مدرنيته و مدرنيسم با هم
هـا، حسـاب ايـن دو در مرزهـايي      نشيند اما بايد توجه داشت كـه بـا تمـام شـباهت     مي

مدرنيته، هم ناظر بر نوگرايي و تحول است و هـم معنـاي   . شود مي مشخص از هم جدا
  . دريافت ذهني نو از جهان، زمان، هستي و تاريخ را دارد

هنگـي و زيباشـناختي همـراه بـا     فرهـاي   سبك خاص ازاي  مدرنيسم به مجموعه
شود كه حدود اوايل قرن بيستم ميلادي شروع شـد و تـا نيمـة     مي جنبشي هنري مربوط

. دوم همين قرن، بر هنرهـاي گونـاگون سـلطه داشـت، ايـن واژه بسـيار پيچيـده اسـت        

                                                                                                                    
1 Modernism 
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مدرنيسم نمودهاي بيروني تمـدن غـرب را در برمـي گيـرد و مدرنيتـه عناصـر فكـري،
.را فلسفي و دروني آن
توان واكنش هنرمندان و نويسندگان بـه موضـوعاتي چـون رونـد مي مدرنيسم را

. جديد فلسفي دانسـت هاي  صنعتي شدن، جامعة شهري، جنگ، تحول تكنولوژي و ايده
اي دانـد و مدرنيسـم را پديـده    مـي  تمـام  مدرنيته را يك پروژة نيمـه 1»يورگن هابرماس«

.كند مي مسلط، اما مرده توصيف
، معمار2تأثيرگذار بر جريان مدرنيسم، مقالة آدولف لوسهاي  له اولين مقالهاز جم

تمثيلي بين تزئيناي  وي در اين مقاله مقايسه. باشد مي »3تزئين و جنايت«ويني با عنوان 
دانـد و معتقـد اسـت مي كوبي را نشانة جرم او خال. و انحطاط يا فساد انجام داده است

و به اين ترتيب بـه جهانيـان. اشد يا مجرم است يا منحطكوبي كرده ب اگر شخصي خال
معماري در. شود مي كند كه تحول و پيشرفت فرهنگي با حذف تزئينات ايجاد مي اعلام

. شود، اما به معناي واقعي كلمه يـك حرفـة سـودمند اسـت     نمي نزد لوس هنر محسوب
ادهاي پيش از مـدرنها، فضاها و نم فراخوان به حذف تزئينات از طريق لوس براي فرم

.عملاً تبديل به شعارِ محوري مدرن شد
ميلادي، انديشة زندگي ماشـيني 1923حدود يك دهه بعد از مقالة لوس در سال 

مجموعه مقالات. مطرح شد» به سوي يك معماري«تحت عنوان 4در رسالة لوكوربوزيه
 ـ تـرين مهـم  ن كتـاب، اين معمار در كتابي به همين نام منتشر شد و شايد بتوان گفت اي

.كتاب قرن بيستم ميلادي در زمينة معماري است

5مدرنيزاسيون 1-4

واژة مدرنيزاسيون اغلـب بـراي بازگشـت بـه مراحـل توسـعة اجتمـاعي، كـه بـر پايـة
اي نوسازي يا مدرنيزاسيون، طيف گسـترده . شود مي گرفتهكار  به سازي استوارند، صنعتي

هـاي واسـطة آن، اكتشـافات و نـوآوري    ، كـه بـه  اقتصادي اسـت  -از تحولات اجتماعي
هاي ملي و جنبشهاي  دولتگيري  شكل صنعتي و شهرسازي،هاي  تكنولوژي، پيشرفت
داري جهـاني، گسـترش بـازار سـرمايه   وسيلة  به ها آن شود و همة مي سياسي انبوه، ايجاد

1 Jürgen Habermas 
2 Adolf Loos 
3 Ornament Und Vebrechen 
4. Le Corbusier 
5. Modernization
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وصـيف  واژة مدرنيزاسيون اولين بـار از قـرن هجـدهم مـيلادي، بـراي ت     . روند مي پيش
از سويي، مدرنيزاسيون به معنـاي هماهنـگ يـا بـه روز     . گرفته شدكار  به بناهاي نوساز،

تـوان گفـت كـه ايـن      مي كلي طور به. امروزي استهاي  كردن يك چيز با نيازها يا شيوه
كـه در جوامـع مـدرن، در نتيجـة انقـلاب      هـايي   رشدها و پيشرفتها،  واژه به دگرگوني

  . آمده است، اشاره دارددست  به يصنعتي و ماشيني شدن زندگ

  3مدرنيسم ، پست2مدرنيته ، پست1مدرن پست 1-5
و مدرنيتـه   مـدرن، پسـت   پسـت  جريانـات بـا سـه اصـطلاح    گيـري   شكل پس از مدرن،

همـراه بـا   » پس«به معني  4از پيشوند پستمدرن  پست واژة. ودشمدرنيسم بيان مي پست
در فارسـي بـه فرامـدرن و    مـدرن   پست .است» امروزي«يا » فعلي«واژة مدرن به معناي 

پسامدرن ترجمه شده است كه منظور شرايط بعد از مدرن و يا مرحلة تـاريخي بعـد از   
  . اين لغت به پسانوگرايي و مابعد تجدد هم ترجمه شده است. مدرن است
شناسـي و   هنر، ادبيات، جامعـه هاي  مدرن در استفادة معمول، بيشتر در زمينه پست

صرفاً به مفهوم مرحلـة  مدرن  پست به نظر بعضي، پيشوند پست در. رود مي كار به فلسفه
خود مدرن،  پست تاريخي جديدي نيست كه بعد از دوران مدرن شكل گرفته باشد، بلكه

پذيري از ذهنيت انتقـادي و آزادي   از انديشة مدرن است كه با تأثيراي  يافته شكل تكامل
فلسفي، علمي، هنري و ادبي مدرن را نقد و هاي  نو آرماها  طلب مدرنيته، باورها، ارزش

  . كند مي بررسي
 بخشي از مدرن است و بر اساس آنچه تاكنون دربارة عصـر مدرن  پست ترديد، بي

 هـدف اساسـي در  . و معرفي آن به مثابة يك دوران گذرا گفتـه شـده اسـت   مدرن  پست
آمد كه تر  پيش. آن استنشان دادن بحران برآمده از مدرنيته و خود انديشي مدرن،  پست

باشد، پس جدايي از مدرن نيز خودكنشي مدرن  مي واژة مدرن، در بيان جدايي از گذشته
  . است

كمك گرفته مدرنيته  پست به ناچار از واژةمدرن،  پست لازم است جهت فهم بهتر
مهـم  هـاي   يكـي از ويژگـي  . اسـت مـدرن   پسـت  وضـعيت مدرنيته،  پست شود، چرا كه

                                                                                                                    
1. Post Modern 
2. Post Modernity 
3. Post Modernism 
4. Post 
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رامـدرن   پسـت  خودآگاهي در حيات فرهنگـي اسـت و ايـن بسـتر،     مدرن، ظهور پست
.دهد مي نشانمدرن،  پست منتقدان و نويسندگانهاي  همچون يك سبك، در نوشته

تـوان آن را مجموعـه مـي  مدرنيته، زمان يا وضعيتي بعد از مدرنيته اسـت و  پست
ــه د    ــاعي مدرنيت ــاهيم اجتم ــيدگي مف ــم پاش ــه در از ه ــه ريش ــواملي دانســت ك .اردع

مدرنيتـةهـاي   بيانگر سقوط يا دگرگوني و تحول تند و راديكال در شـيوه مدرنيته،  پست
سياسي، اجتماعي و فرهنگي است كه از اواسط قـرن نـوزدهم تـا اواسـط قـرن بيسـتم

مدرنيتـه پسـت  همچنين. ميلادي در اكثر كشورهاي صنعتي غرب وجه غالب را دارا بود
.دانست كه با سرمايه داري مدرن همراه استنتيجة تحول و گسستي توان  مي را

فرهنگ مدرنيته يا به تعبيري ايدئولوژي مدرنيتـه بـدانيم،عنوان  به اگر مدرنيسم را
تـوان بيـان نمـود كـه     مـي  پس. استمدرنيته  پست مدرنيسم فرهنگ يا ايدئولوژي پست
اسـتنه سبك و مكتب و مشرب است و نه مهارت و تفنن، بلكه نـامي  مدرنيسم  پست

.كه بر يك نهضت گذاشته شده است
اجتمـاعي،هـاي   ايسـت از نظـام   مجموعـه مدرنيته،  پست1»فرانسوا ليوتار«به نظر 

ناپايدار كه عناصرشان از يكـديگر متمـايز شـده 2پسامتافيزيكي، پساصنعتي، پلوراليستي
ته هموارهآيد، بلكه مدرني نمي مدرن، از نظر زماني، دنبال مدرن پست«: گويد او مي. است
ناپـذير از مـدرن   را بخشـي تفكيـك  مـدرن   پسـت  او» .خود هم هستمدرن  پست حامل
.داند مي

تحكـيم  پيشوند پست، تداوم جرياني راكارگيري  به معتقد است كه با» هابرماس«
.را نه گسست آن كنيم و مي

و تبارشناسي آن بسيار اهميـت ها  پرداختن به زمينهمدرنيسم،  پست براي شناختن
، يك نقاش انگليسي به نام1870بينيم كه در دهة  ميها  لايهترين  در يكي از قديمي. دارد

آوانگـارد وهـاي   كه به نظر او از پردههايي  براي توصيف نقاشي3»جان واتكينز چاپمن«
در سـال. بهره گرفته استمدرن  پست بود، از واژةتر  ي فرانسوي مدرنها4امپرسيونيست

1. Jean François Lyotard
2. Pluralism 
3. John Watkins Chapman

.4 Impressionism :و نوآور فرانسه در نيمـه دوم سـده نـوزدهم شيوه هنري گروه بزرگي از نگارگران آزادانديش
.زودي جهانگير شد هبود كه ب
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در فرهنـگ اروپـا از ايـن واژه    هـا   براي توصيف ويراني ارزش 1»يتزرودلف پانو« 1917
  . نام بردمدرن  پست سود جست و از انسان

فـدريكو  «توسـط  مدرنيسم،  پست معتقد است كه نخستين بار، واژة» اهُب حسن«
به نشانة واكنشي در برابر مدرنيسـم ادبـي    1934نويسندة اسپانيايي در حدود  2»دوآنيس

  . برده شدكار  به )خود آن بود كه برخاسته از(
مدرنيسم واژه يا به بيـان   پست. يرفتن چيزي فراتر از اكنونذمدرنيسم يعني پ پست

اي از مطالعـات آكادميـك از       حيطـه عنوان  به است كهاي  عقايد پيچيده ةتر، مجموع دقيق
گرايــي،  چــون فرانــوينهــايي  اســت و در قالــب واژه   پديــدار گشــته  80ة اواســط دهــ

 :1386زاده،  عباس( .گرايي و فرا صنعتي نيز مطرح گرديده است گرايي، پسانوين فراتجدد
رسـد، زيـرا مفهـومي اسـت كـه در انـواع           مدرنيسم دشوار به نظر مي توصيف پست )5

هـاي مطالعـاتي از قبيـل هنـر، معمـاري، موسـيقي، فـيلم، ادبيـات،             اي از حيطـه      گسترده
كلاجـز، ترجمـه   ( .اسـت     نمايـان شـده  ...  ت، مـد، تكنولـوژي و  شناسي، ارتباطـا    جامعه
  ) احمدي   حامي

در بررسي مفهومي اين واژه، به بيان دو مدرنيسم  پست گران يكي از تحليل» فستر«
صورت اول بـه تعريـف و بيـاني مـرتبط     : اشاره كردهمدرنيسم  پست گونه طرز تلقي از

شناسـد كـه    مـي  و نشـأت گرفتـه از آن  را مبتنـي بـر مدرنيسـم    مدرنيسم  پست است كه
 طرفدار اين نظريه است و صورت دوم به تعريف و بياني مربوط اسـت كـه   3»جيمسن«

نيز طرفـدار  » ليوتارد«داند و  مي را مقابل مدرنيسم و نافي و طرد كننده آنمدرنيسم  پست
ر تحكايـت از طـرز تفكـري معتـدل    مدرنيسم  پست برداشت ديگري از. اين نظريه است

ويرانگـري و طردكننـدگي دارد و نـه     ةنه جنبمدرنيسم  پست بر اساس اين تعريف. رددا
را بايد بـه نـوعي احيـاگر    مدرنيسم  پست در اين صورت. تكاملي و تثبيت كنندگي ةجنب

. ايـن تعريـف دانسـت    ةتـوان نماينـد   مـي  را 4»زيگمونـت بوسـت  «. مدرنيسم تلقي كرد
  )1387مهاجر، (

ــف از ــهورترين تعري ــم، م پســت مش ــوا«از آن  درنيس ــا ژان فرانس ــت؛» رليوت  اس
 ايـن ديـدگاه،   از. هـا  همانـا ترديـد و نابـاوري اسـت دربـارة فراداسـتان      مدرنيسم  پست

                                                                                                                    
1. Rudolf Panotis 
2. Fedriko Doanis 
3. Fredric  jameson 
4. Zygmunt bost  
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اي كـه جنبشي چند منظوره است كه نارضايتي خود را از دانش و عقيـده مدرنيسم  پست
ــي  ــاني م ــي  خــويش را جه ــار م ــارد، اظه ــود، ( .دارد انگ ــر،  )1996گ ــارت ديگ ــه عب ب

بـا» ليوتـار «. ها اسـت  اعتقادي و ناباوري به فراروايت نوعي وضعيت بيمدرنيسم،  پست
پردازد در برگيرنـدة اجتماعـات متكثـر خـود خوشبيني تمام به تجسم ذهني جهاني مي

در يـك سـخن،. مقياس كه در آن هيچ يك از اين اجتماعات بر ديگـري چيـره نيسـت   
مدرنيتـه پسـت  از يـك سـو  . يا رسالت دانستاي پروژه  توان گونه را ميمدرنيسم  پست

گرايي عصر گرايي يا جهان كليت  پروژه يا رسالت تلاش براي بازانديشي دربارةعنوان  به
روشنگري، تحسين خرد فردي و جمعي و هدف تحقق بخشيدن به عقل در تـاريخ، بـه

درچالشي فكـري  مدرنيسم  پست )1386خندقي، ( .گرا است هاي غير كلي كثرت عبارت
اروپاست كه بعد از دوران روشنگري قرن هفدهم، پديدار گشت، گفتماني عمومي ميان

گيـري موضع« نيزمدرنيسم  پست عنصر كليديترين  مهم. هاي غربي شهروندان در جامعه
.باشد مي» بر عليه سنت روشنگري

را بـه شـكليمـدرن   پسـت  كـه واژة اي  اما شايد بتوان گفـت نخسـتين نويسـنده   
او در اثـر. نويس انگليسي بـود  تاريخ 1»آرنولد توين بي«. بردكار  به تر و جدير ت گسترده

آغاز كرد، بارهـا 1939نام داشت و نوشتن آن را از سال » مطالعة تاريخ«ارزندة خود كه 
از طـرف او، بيشـترمـدرن   پسـت  اصـطلاح كـارگيري   بـه  .نام بردمدرن  پست از انديشة
او معتقـد. ا وي به اين فرهنگ جهاني خوش بين نيستزير. اي تحقيرآميز است استعاره
مرحلة تاريخي جديدي است كه با پايان گرفتن دوران مدرن آغازمدرن،  پست است كه

.ودشمي
رود مي عصر مدرن« :شناس امريكايي گفت جامعه2»چارلز رايت ميلتز«، 1959در 

ايـن 1966، 1963، 1960پس از آن در » .بسپارد» پست مدرن«تا جاي خود را به دورة 
.برده شدكار  به آثار هنرمندان، نويسندگان و منتقدان ادبيها،  واژه در نوشته

ويليـام«، »اهُب حسن«توسط مدرن  پست ، واژة1970با فرا رسيدن نيمة دوم دهة 
فولر«و3»باروز اين عنوان را بـه باورهـاي» اهُب حسن«. گرفته شد كار نيز به4»ريچارد
آن» فـولر «و » بـاروز «اما . داد مي ي در هنر و فراتكنولوژي در معماري، نسبتگراي تجربه

1. Arnold Joseph Toynbee 
2. Charles Wright Mills 
3. William S. Burroughs 
4. Richard Buckminster Fuller 
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در . داد مـي  را به مفاهيمي چون آشوب، خستگي، سكوت، ابهام، تناقض، واسازي نسبت
ادبـي، فلسـفي،   هـاي   كاربرد وسيعي در زمينهمدرن  پست هر حال، در دهة هفتاد، مفهوم

 در اروپا و امريكا يافت و نخستين مانيفسـت سازي  معماري، عكاسي، نقاشي، و مجسمه
  . منتشر شد 1979در سال مدرن  پست در كتاب وضعيت» ليوتار«توسط مدرنيسم  پست

متعلـق بـه دو   مدرنيسم،  پست توان گفت دوران شكوفايي مي طور خلاصه پس به
قبل وجـود داشـته   ها  از مدتمدرنيسم  پست ميلادي بوده، اما در حقيقت 80و  70دهة 
چند نمونة مجزاي اوليه داشت كه نـوعي دوران  مدرنيسم  پست در واقع، اصطلاح. تاس

  . آمد مي تكوين براي آن به حساب

  مدرنيسم  پست ها و خصوصيات ويژگي 1-6
نظران متفاوت است و در ايـن زمينـه تـاكنون     در نزد صاحبمدرنيسم  پست هاي ويژگي

تـوان اشـاره    هاي مشترك مـي  يژگيتوافقي حاصل نشده است با اين حال به بعضي از و
  : كرد

  در روانشناسى منكر فاعل عاقل و منطقى  -
  سمبل هويت ملى عنوان  به نفى دولت -
هاى يگانگى و تصـورات   كانالعنوان  به ها؛ نفى ساختارهاى حزب و اعمال سياسى آن -

  جمعى 
  ترفيع و ترويج نسبى بودن اخلاقيات  -
  ولت متمركز يابى اساسى د مخالفت با قدرت -
  مخالفت با رشد اقتصادى به بهاى ويرانى محيط زيست  -
  ها در فرهنگى مسلط  فرهنگ مخالفت با حل شدن خرده -
  پرستى و مخالفت با نظارت بوروكراتيك بر توليد  مخالفت با نژاد -
  هاى اساسى مورد قبول اجتماع  برداشت ةزير سؤال بردن هم -
  گرايى و طغيان همه جانبه عليه روشنگرى  عقلشك نسبت به عقل انسان و رد  -
  سنجيده و متمركز با تكيه بر متخصصان ريزى  برنامه مخالف -
  گرايى  به رسميت شناختن نسبيت -
  دارى  كارگر و مستحيل شدن آن در دل نظام سرمايه ةطبق ةاعتقاد به پايان يافتن مبارز -




